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رژیم صهیونیستی برای آمریکا اهمیت زیادی دارد اما نه به بهای از دست دادن 
دارایی ها و فرصت های غرب. رژیم صهیونیستی دارایی های غرب مانند وجوه 
اخلاقی و ادعاهای بشردوستانه را نابود کرده و درحال سوزاندن فرصت های آن در 
شرق اروپا در برابر روسیه و شرق آسیا در برابر چین است. جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا بر همین اساس و پس از ماه ها رویگردانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم از دستوراتش، خود به طور مستقیم در روز جمعه 11 خرداد )31 می( طرحی 
برای آتش بس در غزه را اعلام کرد. طرح صلح بایدن تفاوت چندانی با طرح صلح 
پیشنهادی مصر که در اوایل ماه می  میلادی مورد موافقت حماس قرار گرفت، 
ندارد. این طرح سه مرحله ای بوده و شامل خواسته های مقاومت مانند عقب نشینی 
ارتش رژیم صهیونیستی از غزه، شکسته شدن محاصره، بازگشت ساکنان شمال 

و بازسازی این منطقه است. 
با وجود برخی اشکالات در طرح بایدن، حماس به سرعت این طرح را مورد پذیرش 
قرار داده است. در مقابل اما صهیونیست ها دچار دودستگی شده اند. از یک سو 
نخست وزیر و اعضای اصلی کابینه اش با طرح بایدن مخالفند و از سوی دیگر 

تنها اپوزیسیون از آن حمایت می کنند. 
، وزیر امنیت داخلی و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی مخالفت خود  ایتامار بن گویر
با طرح بایدن را اعلام کرده و تهدید کرده اند درصورت پایان جنگ دولت را سرنگون 

می کنند. نتانیاهو نیز تاکید کرده با طرح بایدن مخالف است. 
اسموتریچ در بیانیه ای که در این خصوص منتشر کرده آورده به نتانیاهو »به وضوح« 
گفته است اگر با این طرح صلح موافقت کند و جنگ را بدون نابودی حماس و 
بازگرداندن همه اسرا به پایان برساند بخشی از کابینه وی نخواهد بود. او خواهان 
ادامـــه جنـــگ تا »نابودی کامل حماس«، بازگرداندن اســـرا و »ایجاد یک واقعیت 
امنیتی جدید در غزه و لبنان« شده است. بن گویر نیز طرح بایدن را »غیرمحتاطانه« 

و »پیروزی برای تروریسم« توصیف کرده که امنیت رژیم را تهدید می کند. 
به نظر می رسد یکی از عوامل اصلی پذیرش فوری طرح مصر و طرح بایدن برای 
گاهی این گروه نســـبت به رد آن از ســـوی نتانیاهو بوده  آتش بس توســـط حماس آ
اســـت. همچنین باید توجه داشـــت اصلی ترین خواسته های مقاومت بالاجبار 

در این طرح ها گنجانده شده اند. 
با وجود کارشـــکنی های نتانیاهو در مســـیر آتش بس اما به نظر می رسد آمریکا به 
اندازه ای در اثر جنگ دچار بحران شـــده که در بالاترین ســـطح وارد کارزار توقف 
جنگ شده است. آمریکا با مطرح کردن طرح آتش بس از زبان رئیس جمهور قصد 
دارد به دولت نتانیاهو بفهماند هزینه های رویگردانی از دستورات واشنگتن بالا بوده 
و دیگر جایی برای گریز از توقف جنگ ندارد. گام بعدی همان گونه که رسانه های 

غربی آن را درز داده اند، عبور از دولت نتانیاهو از طریق سرنگونی اش است. 

چهعواملیبایدنرابهطرحصلحسوقداد؟
هزینه های ادامه جنگ غزه برای بایدن کمرشکن شده است. این جنگ نه تنها 
منابع ذهنی و مالی واشنگتن را به خود منحرف کرده بلکه در محیط داخلی آمریکا 
نیز برای کاخ سفید دردسر ساز بوده است. از این رو بایدن درصدد کنترل ابعاد 

بحران است تا بتواند پیامدهای آن را نیز تحت مدیریت خود درآورد.
 

آنچهنبایدمیشد آمریکا در حال نظاره وضعیت نزار رژیم است. واشنگتن برای دهه ها 1
مختصاتی برای هرگونه درگیری تل آویو در نظر گرفته بود که همه آنها نادیده گرفته 

شدند. در چنین شرایطی ادامه جنگ چیزی جز زیان سنگین نیست. 
براســـاس دکترین نظامی-امنیتی رژیم، غافلگیری، جنگ در محیط داخلی و 

طولانی شدن آن دارای اهمیت بوده و باید مدیریت شوند. درخصوص غافلگیری 
رژیم باید با دستگاه های اطلاعاتی خود تهدید را شناسایی و با ابزارهای در دسترس 
آنها را خنثی کرده یا در مراحل ابتدایی که تهدید کوچک تر و آسیب پذیرتر است 

با آن روبه رو شود. 
درخصوص جنگ در محیط داخلی، رژیم باید مانع از کشیدن شدن جنگ به 
داخل سرزمین های اشغالی یا به طور خاص تر سرزمین 1948 شود که سرزمین رسمی 
صهیونیست هاســـت. رژیم هرچند با تنش های گرم در نوار غزه و کرانه باختری 
روبه رو بوده اما این تهدیدات به شـــکل زمینی به داخل 1948 کشـــیده نشـــده و در 
شکل هوایی با حملات راکتی و پهپادی چندان خسارت زا نبوده اند. به لحاظ 
طولانـــی بـــودن نیز اغلب جنگ هـــای رژیم چند روزه بـــوده و در موارد معدودی تا 

چند ماه طول کشیده اند. 
عملیات 7 اکتبر و جنگ طوفان الاقصی اما غافلگیرانه بود، نه تنها در سرزمین 
فلســـطین، بلکه به ســـرزمین 1948 کشیده شـــد و تاکنون دست کم 8 ماه به طول 
انجامیده است. به غیر از دکترین کلان نظامی-امنیتی رژیم، طوفان الاقصی دیگر 

ابعاد سیاست های جنگی تل آویو را نیز به چالش کشیده است. 
یـــم نبایـــد بـــا جنگ طولانـــی )به لحاظ زمانی(، فرسایشـــی )بـــه لحاظ تلفات،  رژ
آســـیب و حالت مداوم( و چند عرصه ای )تهاجم از چند نقطه مجزا در درون و 
بیرون سرزمین های اشغالی( مواجه می شد اما در جریان طوفان الاقصی به همه 

آنها دچار گشت. 
یـــم بـــرای جبران ایـــن ضایعات انجام حملات بیشـــتر در عرصه های  راه حـــل رژ
مختلف مانند لبنان، سوریه و حتی سرشاخ شدن با ایران بود که انجام پذیرفت 
و نشان داد این مسیر نه تنها به اصلاح نمی انجامد بلکه خود عامل بدتر شدن 
اوضاع اســـت. عملیات وعده صادق و معادله اعلامی طی آن خود حکایت از 

بدتر شدن داشت. 
اقدام رژیم علیه اماکن دیپلماتیک ایران در ســـوریه، تهران را به عرصه بیشـــتری 
از تقابل کشـــاند، که طی آن با صدها پهپاد و ده ها موشـــک به طور مســـتقیم به 
ســـرزمین های اشـــغالی حمله کرد. به غیر از متحدان رژیم که دست به رهگیری 
پرتابه های ایران زدند، تل آویو خود یک میلیارد و 350 میلیون دلار برای رهگیری ها 
هزینه کرد. علی رغم این هزینه ها مهم ترین پایگاه هوایی رژیم در منطقه نقب و 
یک پایگاه اطلاعاتی در بلندی های جولان آسیب دیدند. تهران همچنین اعلام 
کرد از این پس به هرگونه حمله علیه افراد و دارایی های ایران در منطقه توســـط 

رژیم پاسخی شدید خواهد داد. 
حملات ایران آسیب مالی و تجهیزاتی زیادی به رژیم وارد کرده، معادله اعلامی 
فرسایش را به حوزه حیثیتی کشانده و نشان داده درگیری ها در صورت حمله به 
دارایی های ایران به شدت افزایش می یابند. روند جنگ نشان داده شدت ها در 
تمام عناصر زمان، فرسایشی شدن و درگیر شدن محیط داخلی در حال افزایشند. 

سیاستابهامیکهنگرفت رژیم با مشخص شدن عدم تحقق اهدافش در جنگ تلاش داشت 2
با طولانی ساختن جنگ، مانع از آن شود که در اذهان طرف بازنده جنگ لقب 
گیرد. راهکار تل آویو طولانی ساختن جنگ بود تا با عدم اتمام، برداشتی نسبت 
به طرف بازنده و برنده صورت نگیرد. این سیاست باعث ابهام در تعیین برنده و 
بازنده می شد. با این حال سیاست ابهام لوازمی داشت که تل آویو به چند دلیل 
قادر به فراهم آوردن آنها نشـــد. پیگیری سیاســـت ابهام مســـتلزم کاهش تلفات 
است. به عنوان نمونه آمریکا در افغانستان برای پیگیری سیاست ابهام نیروهای 
خود را از خیابان ها و جاده ها خارج کرده و در پایگاه های محافظت شده جای 
داد و اجرای میدانی عملیات ها را به نیروهای دولتی افغان سپرد. حضور عملیاتی 
آمریکایی ها تنها منحصر به پشتیبانی هوایی می شد. با این حال عواملی مانع 

از اجرای این سیاست شدند:
1. با خروج زمینی صهیونیســـت ها از هرمنطقه غزه، حماس به ســـرعت از همان 

نقطه دســـت به موشـــک باران شهرک های صهیونیست نشـــین می زد. این اقدام 
باعث می شـــد فشـــاری برای بازگشـــت به منطقه مزبور در تل آویو ایجاد شـــود. 
بازگشـــت زمینی رژیم به غزه چند پیامد داشـــت. حضور نیروهای زمینی امکان 
پشتیبانی پرحجم هوایی را کاهش می داد؛ زیرا احتمال آسیب پذیری نیروهای 
خود بالا بود. پیش از این هرتزی هالوی رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم در حین 
جنگ با اشاره به جنگنده های نسل پنجم اف-35 ادعا کرده بود این جنگ افزار 
امکان پشتیانی از نیروهای زمینی را به 200 متر کاهش داده است. با این حال به 
نظر نمی رســـد این قابلیت به شـــکلی گســـترده در اختیار تل آویو باشد. از این رو 
امکان پذیر نبودن پشتیبانی نزدیک هوایی باعث کاهش حملات هوایی می شد. 
پیامد دوم قرار گرفتن نیروها و تجهیزات ارتش رژیم در معرض حملات نیروهای 

چریکی مقاومت از فاصله صفر بود. 
2. صهیونیست ها هرچند بخشی از مناطق غزه را تخلیه کردند اما در نقاطی این 
حضور استمرار داشت. یکی از این نقاط محور نتزاریم بود که غزه را به دو بخش 
شمالی و جنوبی تقسیم می کند. صهیونیست ها تلاش کردند به سرعت در این 
منطقـــه اســـتحکاماتی برای حفاظت از نیروهای خـــود ایجاد کنند اما حملات 
سنگین مقاومت که شامل استفاده گسترده از خمپاره می شد، اجازه این کار را به 
رژیم نداد. استحکامات زیر آتش مقاومت تکمیل نشدند اما تلاش برای ساخت 

آنها خود به عاملی برای افزایش تلفات تبدیل شد. 
3. باقی ماندن ده ها اسیر در دستان مقاومت مانع از پیگیری آرام جنگ از سوی 
صهیونیست ها می شد. آنها به وسیله توافق یا جست وجو رها می شدند. از آنجا 
که توافق به پایان جنگ منجر می شـــد، جســـت وجو پیگیری شد. پیگیری این 
شـــیوه برای آزادســـازی اسرا مستلزم گسیل پرتعداد یگان های زمینی و در نتیجه 

افزایش تلفات بود. 
4. مشکل صهیونیست ها در طوفان الاقصی تنها غزه نیست. حملات به رژیم از 
هر سو در منطقه جریان دارد. حملات در شمال نیز تلفات مداومی در پی دارد. 
از یک سو وجود تلفات بالا مانع از موفقیت سیاست ابهام شده و از سوی دیگر 
تشدید حملات اضلاع محور مقاومت باعث پررنگ شدن رژیم به عنوان طرف 

شکست خورده می شود. 
5. جبهه داخلی رژیم یک مانع بزرگ در برابر نتانیاهوست. اعتراضات پیوسته 
خانواده اسرا و شدت اعتراضات اپوزیسیون تل آویو را طرف بازنده در جنگ نشان 
 ، می دهد. همچنین راستگرایان افراطی حاضر در دولت به رهبری ایتمار بن گویر
وزیر امنیت داخلی و بتزلل اسموتریچ وزیر دارایی به کارگیری لوازم سیاست ابهام 
مانند کاهش سطوح تماس نیروهای زمینی ارتش رژیم با نیروهای مقاومت را حرکت 

به آتش بس درک کرده و نسبت به آن اعتراض می کنند. 
6. فشارهای شدید بین المللی اجازه طولانی شدن بیش از اندازه جنگ را به تل آویو 
نمی دهند. رژیم با درک این مســـاله اینگونه برداشـــت کرد که هرچند فشـــارهای 
بین المللی در صورت تشدید درگیری ها افزایش می یابند اما اگر عملیات موفق 

شود با کوتاه شدن زمان جنگ، این فشارها بی اثر می شوند. 

اولویتهاوغیرمطلوبها بخش قابل توجهی از نهادهای اصلی آمریکا مانند ساختارهای 3
مختلف نظامی خواهان تمرکز بر روســـیه یا چین هســـتند. به علاوه طرف های 
بزرگ خارجی و لابی هایشان نیز به این دو موضوع گرایش دارند. لابی های اروپایی 
خواهان تمرکز بر اوکراین و لابی تایوان، ژاپن و کره جنوبی متمایل به تمرکز بر چین 
هســـتند. نهادهای آمریکایی، متحدان و لابی های خارجی تمرکز بر فلســـطین 
اشغالی را آن هم در سطح فعلی و برای بیش از 8 ماه برنمی تابند. این پدیده دلایل 
دیگری نیز دارد. جنگ اوکراین و فشار بر چین به اندازه درگیری ها در فلسطین 

اشغالی هزینه زا نیستند. 
جنگ اوکراین وجهه اخلاقی روسیه را درهم کوبید و وجهه اخلاقی غرب را افزایش 
داد، همگرایی جهانی با غرب ضد روســـیه را به همراه داشـــت و به گســـترش ناتو 

منجر شد. جنگ در فلسطین اشغالی اما وجهه اخلاقی غرب را درهم کوبیده، 
به شکاف غرب با دیگران و روابط درون غربی منجر شده و التهاباتی را در داخل 

کشورهای غربی ایجاد کرده است. 
همچنین جنگ اوکراین که در آن غرب با روســـیه درگیر اســـت طی 29 ماه 270 
میلیارد دلار هزینه داشته اما هزینه های کلی 8 ماه جنگ در غزه آن هم با چند 
گروه شبه نظامی با توجه به زیان 50 میلیارد دلاری و کمک 26 میلیارد دلاری آمریکا 

به نزدیک 100 میلیارد دلار می رسد. 

ارتشبهساماندهی نیاز ارتش رژیم صهیونیســـتی با مشـــکلات بزرگی روبه روســـت که اگر 4
چاره ای برای آنها اندیشیده نشود، موجودیت رژیم به خطر می افتد. 

1. بســـیج شهرک نشـــینان در طولانی مدت امکان پذیر نیست. تحمل وضعیت 
نظامی حساس برای غیرنظامیان به رویگردانی آنها از جنگ منجر می شود. 

2. به دلیل شرایط ویژه عملیاتی و بروز تلفات بالا در میان غیرنظامیان فراخوان شده، 
نظامیان رسمی بیشتر درگیر جنگ بوده و آسیب هایی جدی دیده اند. جایگزینی 

آنها زمان بر و ضروری است. 
3. تجهیزات نیروی زمینی به شـــدت آســـیب دیده اند. دست کم یک هزار تانک 
که شامل نیمی از تانک های رژیم است مورد هدف قرار گرفته و به شکل کلی و 

جزئی دچار آسیب شده اند. 
4. با توجه به پایگاه ها و نحوه استقرار کنونی نیروی دریایی و هوایی، در صورت 
گســـترش جنـــگ ایـــن دو نیرو به دلیل حمـــلات به پایگاه هایشـــان از دور خارج 

می شوند. 
5. گســـترش جنـــگ بـــه منطقه کـــه احتمـــال بالایی دارد باعث انســـداد مســـیر 

تدارکات رسانی دریایی و زمینی به رژیم می شود. 

مدیریتاوضاعداخلی پـــس از اعتراضـــات خیابانی، دانشـــگاه ها بـــه محل خیزش های 5
ضد صهیونیستی تبدیل شده و بر تعداد مقامات استعفا داده دولت بایدن افزوده 
می شـــود. بایـــدن برای مدیریت وضعیت داخلی آمریـــکا نیازمند کنترل و پایان 
جنگ غزه است. مسلمانان، اقلیت ها، یهودیان لیبرال و ترقی خواهان که بیشتر 
در دایره آرای دموکرات ها قرار می گیرند از ادامه جنایت های نتانیاهو ناخشنودند. 

آزادیاتباع تعدادی از اسرای صهیونیست تابعیت آمریکا را در اختیار دارند. 6
اسرایی که در اثر توافق آتش بس اول آزاد شدند اتباع روسیه یا تایلند بودند اما اغلب 

اتباع آمریکایی همچنان در بند مقاومتند. 

حفظمدیریتشکلیاوضاع با وجود حضور پررنگ طرف های منطقه ای و بین المللی در جنگ 7
طوفان الاقصی آمریکا با محدود کردن میز مذاکرات به خود و متحدانش تلاش 
دارد مدیریـــت صحنـــه را در انحصار خـــود نگاه دارد. تداوم جنگ درنهایت این 

انحصار را می شکند و واشنگتن قصد ندارد این اتفاق رخ دهد. 

انفکاکآمریکاورژیم دولت بایدن قصد دارد با اعلام طرح صلح که با واکنش نتانیاهو 8
روبه رو می شود، خود را جدا از اقدامات تل آویو تصویر کند. 

تضعیفجغرافیاییرژیم تسلط صهیونیست ها بر جنوب، غلاف غزه، شمال و کرانه باختری 9
در داخل فلسطین اشغالی تضعیف شده و اتمام جنگ می تواند آنها را احیا کند. 

طرح صلح بایدن برای خروج غرب از بن بست غزه به دلیل روی گردانی نتانیاهو و راست گرایان افراطی در محاق قرار گرفته است

بی بی چموش
سیدمهدیطالبی
دبیرگروهجهانشهر

فاطمهبریمانی
خبرنگارگروهجهانشهر

هفتهگذشتهطرحیبرای آخرینروز آمریکادر جوبایدن،رئیسجمهور
غزهپیشنهادکردکهشباهتزیادیبهطرحصلحمصر توقفجنگدر
ورودزمینیارتشرژیمصهیونیســـتیبه داشـــت.گروهحماسکهپیشاز
پیشـــنهاد رااعلامکردهبودپساز رفـــحموافقـــتخودباطرحصلحمصر
کرد.بااینوجودمقامهایحماسو اینمســـالهراتکرار علنیبایدننیز

دوپهلوبودنطرحبایدنتاکیددارند. کارشناسانبر
برایبررسیابعادواهدافطرحصلحبایدنبهسراغهادیخسروشاهین،
راستایپروژه کارشناسمسائلبینالمللرفتهایم.اومیگویدطرحبایدندر

ادامهاینگفتوگورامیخوانید. دارد.در عادیسازیقرار

جمعهطرحیبرایآتشبسجنگغزهارائهکرد.آیامیتوانگفت جوبایدنروز
اهدافارائهرسمیاینطرحتوسطبایدنمدیریتاوضاعداخلیاست یکیاز
ویژه التهابشدهوبهطور کهتاحدیبهدلیلجنایتهایرژیمصهیونیستیدچار

بودهاست؟ برایدموکراتهادردسرساز
باید به این نکته توجه داشت که طرح صلح بایدن در ادامه پروژه ای است که 
کتبر توسط دولت او پیگیری می شد و آن تداوم بخشیدن به پروژه  قبل از 7 ا
ی روابط بین کشورهای عربی و به ویژه  صلح ابراهیم است. بحث عادی ساز
در کانون آن عربستان سعودی با اسرائیل، در صلح ابراهیم پیگیری می شد. 
کتبر افتاد این بود که مساله اصلی دوباره مساله فلسطین شد  اتفاقی که در 7 ا
و در صـــدر قـــرار گرفت؛ درحالی که مفروضه بنیادین پروژه ابراهیم این بود که 
مساله فلسطین از اولویت منطقه خارج شده است. این برداشت به تحلیل 
« مقامات آمریکایی از منطقه خاورمیانه برمی گردد. معمولا  »دولت-ملت محور
در تحلیل هایـــی کـــه مقامات آمریکایی از منطقـــه خاورمیانه ارائه می دهند، 
یگران مهم منطقه بی توجه هســـتند. آنها در  نســـبت به لایه های دیگری از باز
یگـــران غیردولتی هیچ شـــانیت و موضوعیتی قائل  تحلیل هایشـــان بـــرای باز
یگران دولتی  نیستند و به آنها بیشتر به مثابه ابژه ها و مهره هایی در دست باز
 Non nation یگران یگران غیردولتی، درواقع باز نگاه می کنند. مقصودم از باز
state است. بنابراین مفروضه بنیادین پروژه صلح ابراهیم بر این مبنا قرار گرفته 

بود که اولویت در کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی دیگر فلسطین نیست؛ 
ی و هضم  بنابراین می توان بدون توجه به مساله فلسطین، مساله عادی ساز
کتبر  اســـرائیل در ترکیبات نظامی، امنیتی و سیاســـی منطقه را پیش برد. 7 ا
اما این مفروضه را بر هم زد؛ در نتیجه مقامات آمریکایی ســـعی کردند ســـنتز 
، پروژه  جدیدی را از این تز و آنتی تزی که به وجود آمد مطرح کنند. این سنتز
ی را به مساله فلسطین وصل می کرد. بر این پایه و براساس این طرح  عادی ساز
که چهره اصلی پشت آن برت مک گورک دستیار خاورمیانه و شمال آفریقای 
بایدن در شورای امنیت ملی آمریکا است، قرار است مساله  آتش بس، بازسازی 
در غزه، به رسمت شناختن یک دولت فلسطینی در تداوم یا به موازات مساله 
عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل، مورد پیگیری و توجه قرار گیرد. بنابراین 
بحث بایدن در ارتباط با این طرح صلح، یک مزیت بلندمدت راهبردی دارد 
ی بلندمدت راهبـــردی را دنبال می کند. این در وهله اول  یـــا یـــک هدف گذار
خیلـــی مهم اســـت. در وهلـــه دوم یک مزیت کوتاه مدت هم می تواند داشـــته 
باشد، آن هم کنترل اوضاع در آمریکا به ویژه ایالت های چرخشی یا رقابتی و 
جبران کردن مساله قهر بخشی از آمریکایی های مسلمان تبار با بایدن است 

ی این پروژه کار می کنند.  که احتمالا آمریکایی ها رو

هفتـــهگذشـــتهیکعضویهـــودیدولتبایـــدناســـتعفاداد.اوپنجمینعضواز
ایندســـتاســـتکهبهدلیلحمایتواشـــنگتن دولتواولینعضویهودیاز
طرفدارانرژیموفعالان طولجنگاســـتعفادادهاســـت.وییکیاز تلآویودر از
وزارتداخلهآمریکاکهدارایوزیرییهودیاست لابیهایصهیونیستیبودکهدر
واگراییفزایندهمیانیهودیانلیبرال خدمتمیکرد.اینمسالهنشاندهندهبروز

تلآویواست.اینپدیدهراچگونهارزیابیمیکنید؟ بامحافظهکارانحاکمبر
هرچه داســـتان اتفاقات جنگ غزه تداوم پیدا کرد، برخلاف آن اجماع اولیه ای 
که بین لیبرال های یهودی با رادیکال های یهودی درمورد واکنش نشـــان دادن 
یا ضرورت واکنش نشـــان دادن به حادثه 7 اکتبر به وجود آمد، شکســـته شـــد. 
ادامه جنگ باعث تنهایی دیپلماتیک و سیاسی اسرائیل در نظام بین الملل، 
تظاهرات و اعتراضات گســـترده در جهان غرب نســـبت به اقدامات اســـرائیل 
در غزه و شـــکاف در بین اســـرائیلی ها مانند یهودیان لیبرال و یهودیان رادیکال 
مذهبی تر شـــد. ما این مســـاله را تنها در هفته اخیر شـــاهد نیستیم. به طور مثال 
سناتور برنی سندرز که خودش یک یهودی است حدود چند ماه است که جلودار 
و پیشتاز اعتراضات علیه اسرائیلی هاست. او حتی درخصوص اتفاقاتی که در 

کادمیک آمریکا رخ داد، حمایت های بی سابقه ای به عمل آورد. البته  فضای آ
تا الان واگرایی در صحنه سیاست داخلی اسرائیل مشاهده نشده است. یعنی 
ما در صحنه های بیرون از سیاست داخلی اسرائیل، جو متفاوت تری را نسبت 
به فضای داخل در دوران اســـرائیل شـــاهد هســـتیم که بخشـــی از این مساله، به 
مسائل، اولویت ها و منافعی غیر از منافع دولت اسرائیل برمی گردد. اینها به هر 
حال شهروندان آمریکا هستند. آبشخورهای فکری دیگری دارند و اولویت ها و 
مزیت های دیگری را نمایندگی می کنند و خودبه خود چنین مسائل و متغیرهایی 

بر نوع کنش سیاسی آنها، تاثیر گذار است. 

علیهنتانیاهو اعلامپیشنهادمستقیمشگوشهچشمیبهاعمالفشار آیابایدندر
برایتحمیلپیشنهادخودبهویداشتهاست؟

حتما همین طور است. تا اینجای کار آقای بایدن و تیمش به دنبال یک برگ برنده 
و ارائه یک برگ برنده در انتخابات هستند. آنها فکر می کنند شاید پرسروصداترین 
برگ برنده ای که می توانند به دست بیاورند پروژه عادی سازی روابط است. البته 
حالا آنها به خوبی می دانند که این پروژه عادی سازی اگر توجه و نیم نگاهی به 
مساله فلسطین نداشته باشد، حتما دوام نخواهد داشت. ضمن اینکه احتمالا 
ســـعودی ها تحفظات زیادی برای داســـتان عادی سازی با اسرائیل بدون توجه 
به مساله فلسطین با توجه به فشار افکار عمومی  دارد، بنابراین بایدن و تیمش 
طی ماه های گذشـــته مدام و دائما در رایزنی، چانه زنی و اعمال فشـــار در پشت 
پرده بر نتانیاهو و کابینه جنگ بودند که هم زمینه آتش بس را به عنوان مبدا این 
کلان پروژه شـــان به وجود بیاورند و هم پس از آن بتوانند زمینه و شـــرایط را برای 
گفت وگوهای بیشتر دیپلماتیک میان عربستان سعودی و اسرائیل برقرار کنند. 
ولی صحبت های بایدن درواقع نشان دهنده یک شکست برای این سیاست 
خاص آمریکا و اعمال فشارهای متعدد در دروازه های زمانی متفاوت توسط دولت 
بایدن علیه بی بی و نسبت به بی بی است که باعث شده تنها چاره بایدن این 
باشد که مطالبات و پیشنهادهای خود را علنی کرده و سعی کند از این طریق 
فشارها علیه بی بی و کابینه اش را افزایش دهد. ضمن اینکه بایدن و تیمش به 
گاهی داشتند. شاید این علنی کردن و اتخاذ  فشارهای ناشی از این طرح علنی آ
چنین موضع گیری به این منجر شود که شکاف ها و اختلاف نظرهایی که بین 
اعضای کابینه جنگ به وجود آمده افزایش پیدا کند و زمینه فروپاشـــی دولت 
بی بی را هر چه زودتر فراهم کنند تا بتوانند پس از آن این پروژه عادی ســـازی را 

حداکثر تا ماه سپتامبر به ثمر برسانند. 

اوکراینبهعنوانمســـالهایفوریاســـت. بر میرســـدآمریکاخواهانتمرکز بهنظر
آمریکاییهاســـتکهبهجنـــگغزهپایـــاندادهوبر ایـــنموضـــوعمدنظـــر چقـــدر

کنند؟ اوکراینتمرکز
داستان پایان دادن جنگ غزه را باید یک پروژه بزرگ در نظر بگیرید. پروژه ای 
کـــه بـــرت مک گورک تحت عنوان »محدود کـــردن تنش« جلو می برد. محدود 
کردن تنش فضا را برای آزادســـازی تجهیزات و تاسیســـات مســـتقر آمریکا در 
منطقـــه و انتقـــال دادن آنهـــا به حوزه هـــای درگیری های راهبردی تـــر آمریکا در 
نظام بین الملل مساعد می کند. همچنین کاهش تنش ها، تمرکز بیشتر ایالات 
متحده را بر رقبای اصلی تر و دشمنان اصلی ترش که طبق سند امنیت ملی 
آمریکا در اکتبر 2022 منتشـــر شـــد، فراهم می کند. بنابر این تنش زدایی در غزه 
به جز بحث پروژه عادی ســـازی، به یک کلان اســـتراتژی آمریکا مربوط می شود 
و آن هم محدودسازی تنش برای فروکاستن از نقش مستقیم و پرهزینه ایالات 
متحـــده در منطقـــه خاورمیانه و توجه به منطقه هندوپاســـیفیک و همچنین 
مساله روسیه است ولی در اولویت بیشتر این استراتژی، آمریکا نگاه بلندمدت 
و راهبردی تری به مســـاله چین دارد. بنابراین بیشـــتر از آنچه مســـاله اوکراین در 
اینجا درمورد جنگ غزه مهم باشـــد، مســـاله چین مهم اســـت. نکته دیگر که 
خیلی حائز اهمیت است و کمتر به آن توجه می شود این که در آمریکا پیش تر 
رهیافت جدیدی به وجود آمده بود و حالا قوت و قدرت بیشتری به خود گرفته 
اســـت. ایـــن رهیافـــت درمورد ضدیت بـــا نقش پلیس جهانـــی آمریکا در نظام 
بین الملل است. این مساله ویژه توسط ترامپیست ها نمایندگی می شود. این 
دســـته کنفرانســـی را هم هفته گذشـــته برگزار کردند که در آن برخی از سناتورها 
و چهره های متنفذ مجلس نمایندگان صحبت کردند. این افرد هم مداخله 
آمریکا در جنگ غزه و هم مداخله آمریکا در جنگ اوکراین را زیر سوال بردند، 
حتی کمک های آمریکا به این دو جبهه را نیز زیر سوال بردند و اساسا گفتند 
یگران بین المللی  دیگر نمی توان وارد فضای کمک های بدون قیدوشرط به باز
شد؛ چراکه این مساله با منافع ملی و مالیات دهندگان آمریکایی ضدیت دارد. 
بنابراین بحث پروژه محدود ســـازی تنش به جز بحث های راهبردی خارجی 
نگاهی به مساله داخلی در آمریکا هم دارد. نگرش ها درخصوص جنگ های 
بی پایان، هزینه های تریلیون دلاری جنگ باعث شده تا فضای افکار عمومی 
و فضای بخشی از نخبگان آمریکایی درخصوص به کارگیری روش های نظامی 
تغییر کند. حساســـیت های افکار عمومی هم یکی از اســـباب و دلایل پیش 
بردن پروژه محدودسازی تنش و تلاش برای متوقف کردن جنگ در غزه است. 

هادی خسروشاهین، کارشناس مسائل بین الملل در گفت و گو با »فرهیختگان«:

طرح صلح بایدن ادامه پروژه عادی سازی است


